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یادداشت

زمانــی که آقــای روحانی بــه ریاســت جمهوری 
رسیدند، برای هشت سال فضایی را تجربه کرده بودیم 
که آقای احمدی نــژاد ایجاد کرده بودند. در اقتصاد ما، 
هم تورم بسیار بالا بود و هم رکود. ایشان ادعا می کردند 
که تحریم ورق پاره ای بیش نیست، درحالی که در واقع 
تحریم از جنگ مخرب تر است، چون اقتصاد را به شدت 
به هم می ریزد. نتیجه این تحریم ها را نیز در سربرآوردن 
افرادی مانند بابــک زنجانی بعینه دیدیــم. در نهایت 

آقای روحانی ویرانه ای را تحویل گرفتند. 
اما ایشــان کارهایی می توانســتند انجــام دهند که 
متأســفانه انجام ندادند. در آن رکود برای جلوگیری از 
تورم، سیاست های انقباضی را تشدید کردند، حال آنکه 
سیاســت های انقباضی رکود را تشــدید می کند. برای 
مقابله با رکود باید سیاســت های انبساطی داشت. ما 
اینها را گفتیم و درباره اش بحث کردیم، اما متأسفانه به 
آنها عمل نشد و رکود تشدید شد، کارخانه ها بسته شد، 
بی کاری افزایش پیدا کرد و وضعی پیش آمد که اکنون 
شــاهد آن هســتیم. اختلاف شــدید میان فقیر و غنی 
بیش از پیش شــد چون در این سیاست های انقباضی 
بی کاری شدت یافت، افرادی با مدارک دانشگاهی عالی 
به کارهایی گماشــته شدند که بســیار پایین تر از سطح 
تحصیلات آنان اســت؛ این وضعی اســت که از رکود 

ناشی شده است. تیم آقای روحانی در دور اول، مصمم 
بــه فقرزدایــی و پایین آوردن اختلاف بیــن فقیر و غنی 
بــود، اما در عمل این کار را نکرد. آقای دکتر هاشــمی، 
وزیر بهداشــت کابینه اول، دفترچه ســلامت را توزیع 
کردند که کاری بســیار عالی بود؛ این دفترچه اطمینان 
ایجاد می کرد، ولی در کابینه دوم دفترچه سلامت را از 
میان بردند. پزشکانی که درآمدهای  میلیاردی داشتند، 
رایزنی کردند تا این روش برقرار نباشــد. درحال حاضر 
برخی از پزشکان روزی پنج تا شش میلیون درآمد دارند 
ولی موقع گرفتن ویزیت می گویند که خودپرداز ندارند؛ 
چون می خواهند از تعرفه های بهداری و از مالیات های 
مســتقیم فرار کنند. صاحبان درآمدهــای  میلیاردی از 
مالیــات فرار می کننــد، ولی افراد بــا درآمدهای پایین 
مالیات می دهند. کســی که بخواهد در جامعه تعادل 
ایجاد کند، باید روی مالیات های مســتقیم حساب کند، 
نه غیرمســتقیم. درحال حاضر مالیات های غیرمستقیم 
را بالا می برند که ســبب افزایش فقر می شود و توانایی 

دریافت مالیات های مستقیم وجود ندارد. 
ســرمایه ها به بخش مســکن و زمین منتقل شــده 
است. پول ها به بخش زمین واریز می شود؛ زمین هایی 
که به اســم باغ خریداری می شــوند، در فرایند فســاد 
اداری بــه شــهرک ویلایی تغییر کاربــری می دهند. در 
این بخش ســرمایه ها افزایش شــدید پیدا می کند. در 
محلات بالای شــهر، پارکینگ ها با قیمت های نجومی 
خریدوفروش می شــوند تا هر کدام از اعضای خانواده 
شــاید چند خودروی گران قیمت داشــته باشــند. این 
اختلاف فقیر و غنی مانند بمب ســاعتی زیر این شــهر 

پنهان شده و آماده عمل کردن است. چرا سرمایه ها به 
سمت بخش تولید نمی رود؟ 

نبایــد اجازه تغییر کاربــری داد. باید تغییر کاربری 
ممنوع شــود. وقتــی نئولیبرالیســم در مقابل عقاید 
سوسیالیستی مطرح می شود دولت نباید دخالت کند 
و بایــد بخش خصوصی کار خود را کند. گفته هایی از 
این قبیــل که طبق عقاید آدام اســمیت یا ریکاردو یا 
فون هایک تعادل ایجاد می شــود، نباید چنین شکلی 
پیــدا می کرد که ســرمایه های خصوصی جنگل های 
ایــران را ویران کنند. اگر به بخــش خصوصی اجازه 
داده شــود، همه جنگل ها را به ویلا و آپارتمان تبدیل 
می کنند. نگاهی به مزارع عالــی طالقان بیندازید که 
به چه تبدیل شده است؛ میگون، دماوند یا کلاردشت 
را ببینید تا متوجه شــوید زمین خــواران چه بلایی بر 
ســر این زمین ها آورده اند. نباید گذاشــت جنگل های 
هیرکانــی که از پیــش از عصر یخبنــدان باقی مانده 
اســت، به این صــورت دربیاید. دولت بایــد در اینجا 
دخالت کند. اختلاف طبقاتــی مدام در حال افزایش 
اســت. باید دلیل این رویدادهای هفته های گذشــته 
را بررســی کرد. فساد اســت که اجازه پیاده شدن به 
برنامه های درســت اقتصادی و گرفتــن مالیات های 
مســتقیم را نمی دهد. آقای روحانــی باید این موارد 
را مــورد توجه قــرار دهــد. نباید تفکــری مثل نگاه 
نئولیبرالیستی را به عنوان تنها حقیقت در نظر گرفت. 
در جامعــه ما نظریات کینز بیشــتر جواب می دهد تا 
هایک. با دخالت های درست و سیاست های انبساطی 

می توان بر این رکود غلبه کرد. 

چرا دولت دخالت نمی کند؟ ایران خانوم آب – جارو می کند
پوریا عالمی: از آنجا که غرب و جنوب غربی کشــور را  �

خاک برداشته است و مسئولان هم نمی دانند دقیقا چی کار 
کنند و مــردم هم نمی دانند مســئولان دقیقا باید چی کار 
کنند، ما امروز قضیه را جمع می کنیم: ایران خانوم: پا شم 
پا شم... خاک گرفته همه جا رو. از غرب تا شرق. از جنوب 

تا شمال... پسر... بدو برو جارو رو بیار. 
پسر: جارو نداریم. 

ایران خانوم: یعنی چی جارو نداریم؟ سیستان وبلوچستان 
مگه جارو درست نمی کنه؟ 

پســر: نه ایران خانوم. آب رودخونه های اون ور رو هم که 
میاد به ایران، چندســاله شل کن، ســفت کن کردند دیگه. 

کشاورزی از بین رفته. بساط جاروبافی مالیده. 
ایران خانوم: راســت میگی مــادر. یادم رفتــه بود. همه 
حواسمون به ارومیه و زاینده رود بود. هامون و هیرمند رو 
یادم رفت. آخ آخ... ولش کن. صنعت داخلی از بین رفته، 
جنس مــارک دار خارجی اصل که از بیــن نمیره... بپر برو 

پالادیوم جاروی برند بگیر بیار. 
پســر: جارو ندارند لاکچری هــا که... از یه طــرف تعرفه 
واردات زیاد شده... از اون طرف آقازاده ای - کسی هم جارو 
وارد نمی کنه، همه پورشه وارد می کنند. می خوای پورشه 

بگیرم برات؟ 
ایران خانوم: پورشــه رو بگیــرم بذارم کجــام؟ هان؟ یه 
چیزایــی میگی ها... پا شــو پس یه دســتمال پیدا کن بیار 

گرد گیری کنم غرب و جنوب غربیم رو... 
پسر: دستمال؟ همــه دســتمال ها سال هاست رفتند توی 
یه سازمان و دفتردستکی دارند کار می کنند. دستمال پیدا 

نمیشه الان. 
ایران خانــوم: آبپــاش بیار پــس. یه کم آب بپاشــیم این 

گردوغبار بخوابه. 
پســر: آب قطعه عزیزم. قطع هم نباشــه، کمه. اصلا به 

پاشیدن نمی رسه. 
ایران خانوم: پس پا شو برو جاروبرقی رو بیار. 

پسر: جاروبرقی؟ اون که اصلا امکان نداره. کارگرهای اداره 
برق چون حقوق نگرفتند، نرفتند سر کار و برق ها قطعه. 

ایران خانوم: پــس لااقل برو در خونه این همســایه مون. 
بگو السلام علیکم یا اخوی. مثل قدیم ها مالچ پاشی کنید 
بیابون ها رو تا گردوغبارتون نیاد از پنجره وسط زندگی ما. 

پســر: این هم نمیشــه. این طفلک ها وضعشــون خوب 
نیست. خود ما صبح تا شب داریم بهشون کمک می کنیم، 
حالا بگیم بیا یه پولی هم خرج کن؟ نه تو عالم همسایگی 

خوبیت نداره... مردم چی میگن؟ 
ایران خانوم: هی هی... 

پسر: چرا گریه می کنی ایران خانوم؟ 
ایران خانوم: خاک رفت تو چشمم مادر... این قدر گردوغبار 

زیاده که داره میره تو چشم خودمون. 
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کارتون خواب

حرف درشت

زنانى که من دیده ام

بار اول که دیدمش، سه، چهار سال پیش بود. از فرودگاه زاهدان که خارج شدیم، 
به استقبالمان آمد، زنی پوشیده در لباس بلوچی، دستش را دراز کرد تا در حمل بارها 
کمک  کند. احوال پرســی کردیم و از پی اش روان شدیم. ما را به سمت پراید سفیدش 
هدایت کرد. سوار شد و ماشین را روشن کرد و من مبهوت می کوشیدم تا در ذهنم جایی 
برای او پیدا کنم. چندسالی بود که به زاهدان سفر نکرده بودم، اما پیش نیامده بود که 
زنی با لباس بلوچ را ببینم که پشت فرمان نشسته باشد. زهراخانم دست فرمانش حرف 
نداشــت و راننده بدی نبود. کم حرف و آرام بود. فهمیدم سرپرســت یکی از گروه های 
سوزن دوزی است که هم زمان در شکل دهی یک نهاد محلی مشارکت دارد. با آن سن 
کمش، چهار فرزند داشت و بیشتر خرج خانه را او تأمین می کرد. ماشین سواری اش از 
آن جهت بود که مســئولیت سرویس مدرسه دانش آموزان را نیز برعهده گرفته بود و 
روزی چهار مسیر سرویس می برد و می آورد؛ به قول خودش «با ماشین کار می کرد». 

سوزن دوزی شغل آخرش بود، در زمان فراغت و شب ها قبل از خواب. 
حــالا چهار ســال از آن روز و بهت من از اولین مواجهه ام بــا زهرا می گذرد. نهاد 
محلی شان تأسیس شده و او اکنون مسئول اجرائی آن است. دیگر کم حرف نیست؛ به 

توانایی های خود و زنان هم محله  ای اش باور دارد. 
به بالیدن زهرا در طول این چند سال نگاه می کنم. امروز هم خودش از قابلیت هایش 
آگاه اســت، هم مــن که از بیرون او را می نگرم، هم زنــان و مردان هم محله ای و هم 
مدیران اجرائی شــهر زاهدان. زهرا که پر از توانایی های بالقوه بود، در پروژه توســعه 
محلــی که از ســوی یکی از ســازمان های مردم نهاد در محله شــیرآباد زاهدان اجرا 
شــد، خودش را کشف کرد و ذره ذره شکوفا شــد. او اکنون مدیریت اجرائی نهادی را 
برعهده دارد که به بیش از صد زن سوزن دوز و ۱۲۰ کودک، خدمات آموزشی، مشاوره 
و ســلامت ارائه می کند. او حالا با اعتمادبه نفس از فعالیت هایشــان حرف می زند، از 
دستاوردهایشــان؛ از همه آنچه در این سال ها آموخته اند، از تیم پزشکی که همکاری 
تنگاتنگی با آنها داشــته اند، از نهادی محلی که برای بچه هایشان کلاس های نجوم و 
ادبیات و کامپیوتر برگزار می کند و از مشتریان و سفارش های زیاد برای سوزن دوزی ها. 
می خندد و می گوید: «تولیدات ما اول خوب نبود، نمایشــگاه که می گذاشــتیم، مردم 
از روی دلســوزی از ما خرید می کردند، اما بازپس فرســتادن کارها از ســوی مشتریان 
سخت گیر بیشتر به نفع ما شد. حالا کارهایمان خیلی بهتر شده، خودمان به خودمان 
ســخت می گیریم تا کارهای سرسری تولید نکنیم. کیفیت کار ما آن قدر خوب شده که 

دیگران کار ما را مثال می زنند و ما با افتخار و سرِ بالا در محله راه می رویم».

زهرا امیدوار است در آینده مشــتریان بیشتر و در نتیجه زنان سوزن دوز بیشتری را 
جــذب کنند. تصویرش از کارگاه بزرگ تولیدی شــان در آینده چنان زنده  اســت که هر 
گوشــه وکنارش را می توانم به خوبی تصویر کنم. همکاری و اعتماد ورد زبانش است. 
باور دارد بچه هایی که در این نهاد رشــد می کنند با دیگر بچه های محله متفاوت اند. 
شــک ندارد که این بچه ها بعدا همه کارها را در دست خواهند گرفت. «اینها می روند 
درسشــان را می خوانند و می آیند پیش ما، یکی حسابدار می شود، یکی بازاریاب، یکی 

مهندس کامپیوتر و خود بچه ها اینجا را اداره خواهند کرد».
چهار، پنج سال به نسبت عمری که بر ما می گذرد چندان طولانی نیست. زنی کشف 
می شــود، رشد می کند، نهادی شــکل می گیرد، جمعی به تولید و به درآمد می رسند. 
زندگی هایشان سامان می گیرند، تحصیل فرزندانشــان سهل تر می شود و رؤیاهایشان 
دردسترس تر. به بالیدن زهرا نگاه می کنم، به شکل گرفتن یک نهاد محلی، به تأثیرش 
بر جامعه محلی، به امید و آینده ای که برای تک تک افراد محله می ســازد و به خود 
یادآوری می کنم که در این شرایط که از هر طرف به آن می نگری، تأثیر مثبت و ساختن 

به نظر سخت و غیرممکن می رسد، هنوز گاهی معجزه هایی کوچک رخ می دهد. 
زهراخانم امروز با پراید سفیدش می رود به محلات دیگر، می نشیند در جمع های 
زنــان و از معجزه ای ســخن می گوید که چندان دور از دســترس نیســت؛ از اهمیت 
همکاری و همراهی، از اهمیت باور به توانایی های خود، اهمیت تلاش و عرق ریختن 
برای ســاختن زندگی و وقتی او در لباس بلوچی و با زبان شــیرینش از تلاشــی که به 
ثمر نشســته حرف می زند، دیگر کسی را توان تردید نیست. من هم به بالیدن زهرا که 
نگاه می کنم و به اشتیاق و شور فراوان در زنان برای فائق آمدن بر چالش ها و ساختن 
فردایی بهتر از دیروز، به تأثیر طرح های توســعه محلی و معجزات کوچک حاصل از 

آنها یقین پیدا می کنم. 

شیرزنان شیر آباد
آکادمى

پیشنهاد

چندماه قبل (جولای ۲۰۱۷) مقاله ای در گاردین منتشر شد که در آن اشاره می کرد 
از هزارو ۲۰۰ مرکز خرید (مال) بزرگی که در آمریکا وجود دارد، نیمی از آنها تا ســال 
۲۰۲۳ دیگر وجود نخواهند داشت! چنین تخمینی با توجه به رفتار عجیب غول های 
فروشــگاه های زنجیره ای دنیا در چندســال اخیر دور از ذهن به نظر نمی رسد؛ مثلا 
تعداد فروشگاه های زنجیره ای سیرز که در سال ۲۰۱۰، سه هزارو ۵۵۵ شعبه بود، در 
سال ۲۰۱۶ به  هزارو ۵۰۳ شعبه کاهش یافته است یا تعداد شعبه های فروشگاه های 
زنجیره ای کی- مارت که در سال ۲۰۰۰، دوهزارو ۱۷۱ شعبه بود، امروز به کمتر از ۷۵۰ 

شعبه رسیده است! قضیه چیست؟ 
از حدود یک ســال قبل مفهوم قابل تأملی شــروع به گسترش کرده است که به 
آن «آخرالزمان خرده فروشی» می گویند! یعنی چه؟ یعنی با گسترش زیرساخت های 
فنــاوری اطلاعات، اینترنــت و خریدوفروش اینترنتی، غول های خرده فروشــی دنیا 
با روند فعلی شــان، آینده روشــنی برای کســب وکار خود نمی بیننــد. وقتی همین 
چند ماه قبل یکی از بزرگ ترین فروشــگاه های اینترنتی دنیــا؛ یعنی آمازون، یکی از 
بزرگ ترین ســوپرمارکت های زنجیــره ای دنیا؛ یعنی هول فودز را خرید، بســیاری از 
خرده فروشــان کوچک و بزرگ دنیا شوکه شــدند! تحلیل ها نشان می دهد که بازی 
در حال عوض شــدن اســت. مغازه های فیزیکی کاربرد جدیــدی یافته اند. مغازه ها 
به صورت ســنتی محلی برای انجام تراکنش مالی و پرداخت پول بوده اند، اما امروز 
دیگر نیازی به چنین فضایی نیســت. امروز از هرکجــا می توانید پول جابه جا کنید. 
مقاله ای که سپتامبر ۲۰۱۷ در هاروارد بیزینس منتشر شده است می گوید این کارکرد؛ 
یعنی جابه جایی پول، جای خود را به فضایی برای لذت بردن و خاطره ســاختن داده 
اســت؛ برای مثال فروشــگاه های اپل در دنیا دیگر جایی برای پرداخت وجه نیستند. 
درواقع محلی برای ایجاد روابط صمیمانه با مشــتری و رفع مشــکلات آنها هستند 
یا فروشگاه های پوشاک لوکس نورداستورم که تا به حال فروشگاه های بسیار بزرگی 
بوده اند، همین امسال تست ایده جدیدی را آغاز کرده اند؛ فروشگاه های کوچکی که 
تعدادی طراح لباس در آنجا منتظر شــما بوده و با ورودتان ســعی می کنند بهترین 
سِــت لباســی را که برازنده شماســت امتحان کنید و بعدا هر زمان که خواســتید 
به صورت آنلاین ســفارش دهید (این نوع تجربه و برخورد را با اغلب فروشنده های 
هم وطنمان مقایسه کنید؛ برای مثال فروشندگان لوازم ماشین در خیابان ستارخان!) 
و این همان مفهومی است که «جوزف پاین» و همکارش اولین بار در سال ۱۹۹۸، در 
 Experience) قالب مقاله ای طرح کردند و سال بعدش کتابی به نام اقتصاد تجربه
Economy) یا خاطره منتشــر کردند. آنها حدود ۲۰ سال پیش، پیش بینی کردند که 
پس از اقتصاد کشــاورزی، اقتصاد صنعتی و اقتصاد خدماتی اخیر، اقتصادی به نام 
اقتصاد تجربه یا خاطره پدیدار خواهد شــد. به قول آقای «گِرِگ سَــتِل»، نویسنده و 
مشاور حوزه نوآوری، درواقع ارزش آفرینی ناپدید نمی شود، بلکه تنها به جای دیگری 
می رود! همیشــه توسعه به مفهوم افزایش نیست، شاید بعضی از اوقات توسعه و 
رشد به معنی کاهش برخی شاخص های معمول و گذشته باشد؛ برای مثال تعداد 
شــعبه های یک فروشگاه زنجیره ای تا به امروز یکی از شاخص های اصلی موفقیت 
چنین فروشــگاه هایی بوده است؛ اما امروز دیگر این شاخص، نمایانگر موفقیت آنها 
نیست. فضاسازی ای که منجر به خاطره ســازی می شود، آینده کسب وکار ما را رقم 
می زند. همین است که فروشگاه های امروزی موفق تلاش می کنند با دکورهای زیبا، 
موسیقی زیبا و رفتار مناسب با مشتری و انواع دیگر نوآوری ها، فضایی ایجاد کنند که 
ما را برای چیزی فراتر از تنها خرید و پرداخت پول به آنجا بکشانند. در همین کشور 
خودمان هم فروشــگاه ها و مغازه هایی با الگوی خاصی شــکل گرفته است (برای 
مثال فروشــگاه های شــهرِ کتاب) که برخی اوقات آدم دوست دارد برای دقایقی در 
آنجا قدم بزند، دقایقی را در آنجا ســپری کند، کتاب ها را ورق بزند و به موسیقی در 

فضا گوش سپارد، فارغ از اینکه قصد خرید داشته باشد یا نه! 

شــصت وپنجمین شــماره ماهنامه سینما و 
ادبیــات به اینگمــار برگمان، کارگــردان نام آور 
ســوئدی، می پــردازد. آیا ســینمای تجربه گرای 
امروز عملا موجودیت دارد؟ پاسخ را در میزگرد 
ابوالحسن داوودی، علی سرتیپی، شهرام مکری، 
جواد طوسی و در مقالات عباس بهارلو، محسن 
خیمــه دوز و امیرحســین علم الهــدی می توان 
جست وجو کرد. درباره تأثیر جنسیت نویسنده بر 

نوشتار. فرخنده آقایی، مهسا محبعلی، منیرالدین بیروتی و محمدرضا گودرزی 
در میزگرد و احمد اخوت، شاپور بهیان، محمدرضا پورجعفری، کامران جمالی، 
محمود حدادی، ابوتراب خسروی و... در مقالاتشان به تفصیل سخن گفته اند.

آخرالزمان خرده فروشى و ظهور اقتصاد خاطره! 
زهرا عمرانى
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